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ســینمای کمــدی رخ خواهــد داد و مخاطب بیشــتری 
جذب خواهد شــد. در این میان به نظر من، سینمای 
کمدی ایران نیازمند یک پوســت اندازی عمیق است. 
هر ژانری برای ماندگاری باید خود را با روحیات مردم، 
تحولات جامعه و تغییرات زمان وفق دهد و اصلاحاتی 
انجام دهــد تا بــا شــکل جدیدی بــه مخاطــب نزدیک 
شود. به باور من، سینمای کمدی پس از این باید بیش 
از پیش به قصه گویــی و فیلمنامه قوی توجه کند؛ چرا 
کــه مخاطب امــروز بیــش از هر زمــان دیگــری قصه را 
می پسندد و اگر کمدی با قصه همراه شود، مخاطب را 

با خود همراه می کند.

از فعالیت های اخیر خود بگوئید...
ســریال خجالت نکش کــه پیش تر پخش شــد و فیلم 
جدیــدی کــه اخیــراً تکمیــل کــرده ام و بــه زودی بــرای 
پروانه نمایــش ارائــه می شــود، در ژانر کمدی اســت و 

ســاختاری متفــاوت دارد. این فیلم بیشــتر 
قصه محور است و تلاش کرده ایم که 

فیلمنامه ای قوی و داستانی جذاب 
داشته باشد.

‌فیلم‌های‌بی‌کیفیت
اعتماد‌مخاطب‌را‌سوزاندند

امیر قادری، 
منتقد سینما:

 با توجه به اینکه ســینمای کمدی به مرحله ای رسیده 
کــه می تــوان گفــت تقریبــاً اشــباع شــده و حتــی دیگر 
مخاطــب را نمی توانــد بخنداند، در حالی که ســینمای 
اجتماعــی ایــن روزهــا رونــق گرفته، شــما چــه تحلیلی 
دارید؟ چرا سینمای کمدی به این وضعیت دچار شده 
و به نظر شما برای بهبود وضعیت این ژانر چه باید کرد؟

بعد از دیدن فیلم های جشنواره فیلم فجر امسال، به 
این نتیجه رســیدم کــه جریان های مختلف ســینمای 
ایــران در شــرایط کنونی به نوعی بن بســت رســیده اند 
و بایــد اتفاق خاصــی بیفتد تــا مــردم دوباره به ســینما 
برگردند. دفعه قبل این اتفاق با فیلم» فسیل« رخ داد؛ 
فیلمی کمدی که توانســت در بازگرداندن مخاطب به 
سالن های سینما نقش مهمی ایفا کند و به آثار کمدی 
بعدی نیز کمک کند. اما پس از آن، متأســفانه بیشــتر 
فیلم های کمدی کــه اکران شــدند، در موجی که فیلم  
»فسیل« ســاخته بود، حرکت کردند و به نوعی همان 
فضا را دنبال کردند. البته فیلم هایی که ساخته شدند 
که به نظرم کیفیت قابل قبولی نداشتند؛ به خصوص 
فیلم »زودپز« که اثری بســیار ضعیف بــود. من همان 
زمان اکران »زودپز«  گفتم که اعتماد مخاطب نسبت 
به فیلم های کمدی در حال شکل گیری است و اگر این 
فیلم ها با کیفیــت پایین عرضه شــوند، ایــن اعتماد از 
بین مــی رود. وقتی چنیــن فیلم هایی بــا کیفیت پایین 
به نمایش گذاشــته شــوند، مخاطب دیگــر تمایلی به 
رفتن به ســینما نخواهد داشــت و اعتماد اولیه خنثی 

می شود.
جمع بندی  این اســت کــه در جشــنواره امســال وقتی 
فیلم هــای کمــدی را دیــدم، کامــلا معلــوم بــود امیدی 
برای فروش سال آینده سینمای کمدی در آن ها دیده 
نمی شود. اما واقعیت این اســت که فیلم های کمدی 
وضعیت کلی مناسبی ندارد و این مسئله به تدریج در 
طول سال نیز ثابت شده است. از سوی دیگر، سینمای 
اجتماعی هــم با برخی آثــار خود مثل فیلم »پیرپســر« 
نتوانســت آن تأثیــر قابــل توجــه را داشــته باشــد کــه 
مخاطب را به سالن های سینما بازگرداند. کمدی هایی 
که اکران شــدند، به دلیل کیفیت پایین، بیشتر باعث 
از بین رفتن اعتبار تماشاگر نسبت به سینمای کمدی 
شدند. به همین خاطر، اکنون نیازمند فیلمی هستیم 
که تماشــاگر احســاس نیاز واقعی به دیدنش داشــته 
باشــد، فیلمــی کــه بخشــی از دنیــای امــروز مخاطــب 
باشــد و او بتوانــد خــود را در آن ببیند. همچنیــن، باید 
اســتانداردهای ســینمایی بار دیگــر ســاخته و تقویت 

نیازمنــد آثــار نوآورانــه و متنوع تــری اســت کــه بتوانــد 
نیازهای متغیر مخاطب امروز را پاسخ دهد. 

در ســینمای جهان، معمــولاً فیلم های کمــدی از ابتدا 
تا انتها صرفاً نمی خندانند، بلکه بــا فیلمنامه ای قوی، 
تعادل بین لحظات کمدی و جدی را حفظ می کنند. اما 
به نظر می رسد در ســینمای ایران، این مفهوم چندان 

جا نیفتاده است. شما چه نظری دارید؟
 درســت اســت، اتفاقــا وقتــی مــن پیش بینــی فــروش 
بالای فیلــم »فســیل« را در هفتــه اول اکرانــش کردم، 
دلیلش صرفــاً وجــود لحظات کمــدی نبود. ایــن فیلم 
گرچــه لحظات طنــز خوبی داشــت، امــا بیــش از همه 
به دلیــل ایده مرکزی قــوی و پرداخت جــدی به زندگی 
مردمی بود که در دوره های مختلف سیاســی، فرصت 
داشتن زندگی شخصی را از دســت داده اند. این وجه 
اجتماعی فیلــم بــود کــه آن را از یک کمدی صــرف، به 
اثری با بــار عمیق تر تبدیل کــرد و باعث شــد مخاطب 
بتوانــد خــودش را در آن ببینــد و ارتبــاط برقــرار کنــد. 
من هــم از همان ابتدا نوشــتم کــه این فیلــم می تواند 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران شــود، نه به 
خاطر خنده های مکرر، بلکه به دلیل اینکه ایده مرکزی 
درست و ملموسی داشت که مخاطب به آن پاسخ داد. 
برای اینکه سینمای کمدی بتواند سد یخ زدگی و رکود 
را که سال هاســت بر آن حاکم است بشــکند، نیازمند 
چنین ایده های مرکزی و داستان های معناداری است 
که مخاطب بتواند در آن ها هویــت و تجربه خودش را 

بیابد.

بــه نظــر می رســد یکــی از مشــکلات ســینمای کمدی 
ایران این اســت که پــس از موفقیــت فیلم هایی مثل 
»فسیل«، دیگران صرفاً به تقلید از آن می پردازند و به 
اصل مهم کمدی یعنی غافلگیری و نوآوری توجه کافی 
ندارند. ایــن موضوع چــه تأثیری بــر کیفیــت و پویایی 

سینمای کمدی ما داشته است؟
ببینیــد تقلید در ســینما، حتی بــا حضــور بازیگران 
شــناخته شــده، پدیده ای تکراری و رایج اســت که 
در تاریخ ســینمای جهان بارهــا رخ داده. موفقیت 
یک فیلم معمولاً باعث می شــود مقلدان زیادی از 
آن الگــو بــرداری کنند، بــه ویــژه زمانی که اثــر مورد 
اســتقبال جریان هــای انتقادی قــرار می گیــرد. این 
پدیده در ســینمای آمریکا، هند، اروپا و سایر نقاط 
جهان هم دیده می شــود. اما نکته مهم این است 
کــه فیلم هــای موفــق، آثــاری هســتند کــه تعادلــی 
دقیق بین بهره گیری از فرمول های موفق گذشــته 
و نــوآوری و ارائه نــکات تازه برقــرار می کننــد. وقتی 
این تعادل رعایت نشــود، فیلم ها نمی توانند فراتر 
از حد معینی موفق باشــند و در نهایت شاهد رکود 
و تکــرار مکــررات خواهیــم بود. بــرای دســتیابی به 
موفقیت پایدار و زنده نگه داشتن سینمای کمدی، 
ضروری است که ضمن استفاده از تجربیات موفق، 
خلاقیت و تازگی نیز به آثار تزریق شود. تقلید صرفاً 
موفقیت محدود و کوتاه  مدتی را به همراه خواهد 
داشــت و نمی تواند ســینمای کمــدی را بــه جایگاه 

واقعی خود بازگرداند.

شوند. متأسفانه به دلیل آثار نامناسب کمدی در طول 
این چند ســال، اعتماد تماشــاگران به ســینما کاهش 
یافته اســت. در این شرایط، ســؤال مهم این است که 
چه فیلمی - چه در ژانر اجتماعی و چه کمدی - توانایی 
ایــن را دارد کــه دوبــاره مــردم را بــه ســینما بکشــاند و 

نظرشان را جلب کند.

با توجه به وضعیت کنونی، فکر می کنید که فیلم هایی 
مانند »پیرپسر« و »زن و بچه« می توانند نفس تازه ای 
به ســینمای ایــران بدهند و مخاطــب را به ســالن های 

سینما جذب کنند؟ 
نفس تازه دادن به ســینما یک ضرورت است؛ اما این 
آثار بایــد توانایــی جــذب گســترده مخاطب را داشــته 
باشند. اگر فیلم هایی مثل »زن و بچه« و »مرد عینکی« 
موفق به انجام این کار نشــوند، به نظر من گزینه های 
دیگر زیادی برای آینده نزدیک وجود نخواهد داشت. 
در مورد »پیرپسر« هم باید بگویم، هرچند فیلم از نظر 
عبور از خطوط قرمز و پرداخت موضوعات کمتر دیده 
شــده در ســینمای ایران قابل توجه اســت و تماشــاگر 
خــاص خــود را دارد، امــا بــه دلیل تــک  بعــدی بودنش 
نمی تواند فراتــر از حدی مخاطب جذب کنــد و به یک 
فیلم جریان ســاز تبدیل شــود. این تحلیــل را از همان 
زمان جشنواره داشتم که »پیرپسر« فیلمی جریان ساز 
نیست، بلکه یک فیلم خوب و قابل احترام است. این 
فیلم بیشــتر دارای لایه های سیاسی زیرمتنی است تا 
اجتماعی، بنابرایــن توانایی باز کردن درهای گســترده 
برای سینمای ایران را ندارد. فیلم هایی که جریان ساز 

بوده اند، مانند آثار اصغر فرهادی مثل »درباره الی« 
یا حتی برخی آثار سعید روستایی، توانسته اند 

گروه های مختلف مخاطب را جذب کنند و 
تصویر جامع تری از جامعــه ارائه بدهند. 
اما بــه نظر می رســد مردم اکنــون به آخر 
خط این جریان ها رسیده اند و به دنبال 
فیلم هایی هســتند که تصویر کامل تر و 

به روزتــری از جامعه و شــرایط امروز 
ایران به خصوص در دهه 

۱۴۰۰ ارائه دهند.  به 
هرحال این انتظار 

هنــوز بــرآورده 
و  نشــده 

ســینما 


